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یـــک کاربـــر، زیر یکـــی از کتاب های داستایفســـکی نظر گذاشـــته 
بود »ترجمه خیلی خوب اســـت اما قســـمت هایی درست ترجمه 
نشـــده و مترجم به اصل اثر وفادار نبوده اســـت.« دلم خواســـت 
کمـــی درباره ایـــن »امانتـــداری« و »وفـــاداری« کـــه کتابخوان ها 
دربـــاره آن صحبـــت می کننـــد حرف هایـــی بزنـــم. اول از همه باید 
بدانیـــد کـــه در برهـــه ای از تاریـــخ مترجم هـــا اعتقـــاد داشـــتند که 
وفاداری و امانت معادل ترجمه لفظی یا تحت الفظی اســـت. این 
عقیـــده با کشـــمکش ها و گذر زمـــان تغییراتی پیدا کـــرد و ترجمه 
آزاد مطـــرح شـــد. کمی که گذشـــت متفکران مختلـــف دراین باره 
تئوری هایـــی ارائـــه کردنـــد. یکـــی از مباحثـــی کـــه مطرح شـــد این 
بـــود کـــه اگر این لفظ در معنای یکســـان بودن تمـــام و کمال متن 
مبـــدأ و مقصد باشـــد ترجمه بســـیار بـــی روح و مردود اســـت. باید 
ایـــن را در نظـــر داشـــت که نمی شـــود برای تمام متون یک نســـخه 
پیچیـــد. در درجـــه اول مترجم باید ببیند متـــن در چه حوزه ای قرار 
می گیـــرد و تـــا چـــه انـــدازه نیازمند دقـــت و صراحت و حتـــی آزادی 
اســـت. فـــرض مثـــال اگر کتـــاب یا متـــن دربـــاره علوم سیاســـی یا 
اقتصـــاد باشـــد خـــب بدیهی اســـت که مترجـــم بایـــد ظرافت ها و 
ذوق و قریحـــه خـــودش را کنار بگـــذارد و متنی جدی و دقیق و قابل 
اســـتناد تحویـــل مخاطـــب بدهـــد؛ حتـــی اینکـــه در ترجمـــه ادبی 
مترجم بخواهد شـــعر، داســـتان یـــا نمایشـــنامه را ترجمه کند هم 
ماجرا زمین تا آســـمان فرق می کند. برای ترجمه یک نمایشـــنامه 

بایـــد موضـــوع و ســـبک در نظر گرفته شـــود و از آن مهم تر، باید به 
قابـــل اجرا بودن و رعایت مناســـبات فرهنگـــی توجه خیلی ویژه ای 
داشـــت. در نظـــر نگرفتن همین نکات باعث خروجی نامناســـبی 
می شـــود کـــه نمونـــه واضح آن یکـــی از ترجمه های آثار شکســـپیر 
اســـت که از نظر بســـیاری از مخاطبان کار درست از آب درنیامده 
اســـت. وقتـــی مترجـــم متن مقابلش را بررســـی می کنـــد باید نظر 
بگیـــرد که مخاطب هدف این متن یا کتاب کیســـت؟ آیا مخاطب 
برای ســـرگرمی آن را می خواند؟ برای متخصصان است؟ اصاً اگر 
متن مبدأ تخصصی اســـت مخاطب زبـــان مقصد به چه منظوری 
از آن استفاده خواهد کرد؟ و... گاهی ممکن است مخاطب یک 
متـــن تخصصی، خواننـــده غیرمتخصص و عام باشـــد پس نیازی 
بـــه ترجمه تخصصی و تکنیکی نیســـت. برعکس توقع بعضی از 
کتابخوان هـــا این مـــوارد نه تنها خیانت به حســـاب نمی آیند بلکه 
باعث موفقیت اثر خواهند شـــد. حدود نیم قرن پیش شـــیوه رایج 
اروپایـــی و غربـــی ترجمه دقیـــق و کامل متن مبدأ بـــه زبان مقصد 
بـــود ولـــی بعضـــی از متفکـــران مـــن جملـــه محمدعلـــی جمالزاده 
از مترجـــم خواســـته بودنـــد ایـــن شـــیوه را در نظر نگیـــرد. دلیلش 
نداشـــتن ســـواد کافی تمام مردم بود و اینکـــه مخاطب کتابخوان 
می توانســـت با خواندن یک ســـری نکات و مباحث گیج شـــود و از 
خیر خواندن بگذرد. با اینکه امروزه پیشـــرفت و ســـواد گسترده تر 
شده اما این به آن معنا نیست که ترجمه آزاد و رساندن مضمون 
نویسنده به خواننده بد باشد و مخاطب انتظار داشته باشد متن 
پیـــش رویـــش دقیق و بدون جـــا افتادن یـــک واو مانند متن اصلی 
باشـــد. این کار لزوماً به معنای وفاداری نیست، شاید حتی باعث 

از دســـت رفتن یک محتوای درســـت و حســـابی شود.

عملیات:
انجام یک عملیات یعنی وقتی که زمینه درگیری را بشناســـی. 
یعنـــی وقتـــی بارها شناســـایی انجـــام داده باشـــی و همه نقاط 
حضـــور دشـــمن و عـــوارض طبیعی را مشـــخص کرده باشـــی. 
یعنی وقتی از تعداد نیروی دشـــمن خبر داشته باشی و بتوانی 
به اندازه کافی نیرو آماده کنی. یعنی وقتی انواع وســـایل مورد 
نیـــاز را تأمیـــن کرده باشـــی و خیالـــت از تدارکات و پشـــتیبانی 
راحت باشـــد. یعنی وقتی آتش پشتیبانی داشته باشی. یعنی 
وقتی که حتی فکر انتقال شـــهید و مجروح را کرده باشـــی. اما 
حـــالا چه؟ نـــه می دانند دشـــمن کجاســـت؟ نه این کـــه چقدر 
نیـــرو و چه تجهیزاتـــی دارد! آن هم با گردانی که ســـنگین ترین 

ســـاحش، تیربار و آرپی جی اســـت.
تنگه ابوقریب:

جـــواد کاتـــه عربی این که در تنگـــه ابوقریب چـــه اتفاقی برای 
گردان عمار می افتد و در آن گرمای ســـوزان بدون پشـــتیبانی و 
ادوات نظامی کافی در جایی که عبور حتی نفر ســـخت اســـت 
چـــه بـــر ســـر رزمنده های گروهـــان رجایـــی و باهنر و بهشـــتی و 
مطهـــری می آیـــد را از زبـــان شـــاهدان آن در کتـــاب عملیـــات  

عطـــش روایـــت می کند.
عملیات عطش روایت مســـتند نبرد گردان عمار یاســـر لشکر 
مکانیزه 27 محمد رســـول الله تهران - یکی از لشکرهای درگیر 
نیروهـــای ســـپاه در جریان جنگ ایران و عـــراق که بعدها در پی 
ادغـــام با نیروی مقاومت بســـیج شـــهر تهران به ســـپاه محمد 

رســـول الله تبدیل شـــد - در تنگه ابوقریب است.
در کتاب چه می گذرد؟

ایـــن کتـــاب حاصل پنجاه جلســـه گفت و گو با رزمنـــدگان باقی 
مانده حاضر در صحنه، گفت و گو با فرمانده وقت لشـــکر 27 و 

یکی از شـــاهدان ماجرا در لشـــکر 7 ولیعصر دزفول است. سه 
مصاحبـــه از افـــراد دخیل در ماجـــرا هم از مرکز اســـناد انقاب 
اســـامی. همچنیـــن یک فیلـــم 26 دقیقه ای از خـــود تنگه یک 
هفتـــه بعد از عملیـــات در جریان تفحص شـــهدا. کاته  عربی 
در ابتـــدای کتـــاب بـــه طور ضمنـــی عنوان می کنـــد، روایتش با 

روایت فیلم ســـینمایی تنگه ابوقریب متفاوت اســـت.
کاتـــه عربـــی روایت هـــا را طـــوری کنـــار هـــم چیـــده کـــه انـــگار 
همزمـــان کـــه کتـــاب را می خوانی پا بـــه پای افراد هـــم می روی. 
مثـــل حضـــور در یـــک فیلـــم ســـینمایی ســـه بعدی. نمی توانی 
لحظه ای چشـــم از کتاب برداری. لحظه های نفســـگیر درگیری 
و شهادت رزمنده ها، عقب نشینی نیروهای خودی، استیصال 
و درماندگی فرمانده گردان و حتی گرما و حرارت سوزان تنگه. 
تمام مدت درگیری عطش را در لابه لای روایت حس می کنی. 
صدای شـــنی تانک ها، توپ و خمپاره و آتش کاتیوشـــا و رگبار 
بی امان تیربارها توی ســـرت می پیچد و طی 260 صفحه کتاب 
بـــه لحظه لحظـــه درگیـــری، عطش، اســـتیصال و شـــجاعت و 
مقاومـــت رزمنده هـــای ایرانی پی می بـــری.  آنچه این عملیات 
را مهـــم کـــرده، ایـــن اســـت که بـــا وجود اختـــاف و دلگیـــری از 
تصمیم گیری هـــای کان و سیاســـت ورزی های دولت وقت که 
در بیـــن رزمندگان ایجاد شـــده اما بـــاز وقت خطر هجوم، همه 
یک دل می شـــوند و به دل خطر می زنند. آنها خود را ســـربازان 
امام شـــان می داننـــد و تا آخرین نفس بر عهد خود اســـتوارند.
70 صفحـــه پایانـــی کتـــاب تصاویـــر فرماندهان، رزمنـــدگان و 
شـــهدای این عملیات اســـت. اما از آن جا که این عملیات یکی 
از حســـاس ترین و ناگهانی ترین و خطرناک ترین عملیات های 
دفاع مقـــدس اســـت، فیلـــم و عکســـی از آن در حیـــن انجـــام 
عملیـــات در دســـت نیســـت. آنچـــه باقـــی مانده، خاطـــرات از 
جـــان گذشـــتگی ایـــن گردان زیـــر آفتاب ســـوزان با لب تشـــنه 
و بدن هـــای چاک چـــاک و حتـــی پیـــدا نشـــده در حافظـــه تاریخ 
اســـت. کتـــاب را نشـــر بیســـت و هفـــت بعثـــت بـــه بازار نشـــر 

عرضـــه کرده اســـت.

در محضر بانوی کربلادر محضر بانوی کربلا

 »عقیله«  »عقیله« 
و دنبال کردن رد پای و دنبال کردن رد پای 

حضرت زینبحضرت زینب)س()س(
 

آثار کمی در مورد زندگی حضرت زینب)س( نوشـــته شـــده اســـت و همچنین منابع محدود 
و پراکنـــده ای در خصـــوص زندگـــی این بانـــوی بزرگوار وجـــود دارد. عمده آثـــاری که پیش از 
ایـــن اثـــر در بـــازار بـــه چـــاپ رســـیده اند بخصوص آثـــاری که بـــا روایـــت و ادبیات داســـتانی 
مشـــابهت دارنـــد، روی یـــک بعد و یـــک بخش از زندگی حضـــرت زینب)س( تمرکز داشـــته 
و ســـایر بخش هـــای زندگی ایشـــان عماً مغفول مانده اســـت. نویســـنده کتـــاب »عقیله« 
در ایـــن اثـــر نـــگاه جامـــع و کاملی به همـــه بخش های زندگی حضرت زینب داشـــته اســـت. 
ایشـــان تـــاش داشـــته کـــه در فصـــول مختلف کتـــاب حضرت زینـــب)س( را بـــا معصومین 
همـــراه کنـــد. صرف نظـــر از امـــام محمد باقـــر)ع( که در زمـــان حیات حضرت زینـــب در دوره 
طفولیـــت به ســـر می بردند، دســـته بندی پنج فصل اثـــر به گونه ای صورت گرفته اســـت که 
در فصـــل نخســـت آن وقایـــع زندگی به همراه پیامبر و حضرت زهـــرا، در فصل دوم همراهی 
بـــا امیرالمؤمنین علی، در فصل ســـوم همراهی با امام حســـن، در فصـــل چهارم همراهی با 
حســـین و در فصل پنجم نیز حضور ایشـــان در کنار امام ســـجاد به تصویر کشـــیده شـــود.
الهام امین داســـتانش را بر پایه منابع تاریخی بنا کرده و شـــیوه روایت اش نیز عادی اســـت. 
وقایـــع بـــه ترتیب توالی زمانی جلو می روند؛ ولی لحن شـــاعرانه نویســـنده و پروبال دادن به 

جزئیات، از آن داســـتانی زیبا ساخته است.
در ایـــن اثـــر بـــا زندگـــی افراد مختلف آشـــنا می شـــویم و بـــا مشـــاهده دوران زندگی حضرت 
زینـــب)س(، ریشـــه خیلـــی از حوادث آینـــده را در ایـــن دوران پیدا می کنیم. بـــا اینکه وقایع 
مهـــم داســـتان بـــرای بیشـــتر مخاطبان کتاب آشناســـت، مشـــاهده آنهـــا از زاویـــه دید دوم 
شـــخص و در فضایـــی با جزئیات بازســـازی شـــده، تأثیـــر عمیقی بر مخاطب می گـــذارد و در 
ذهـــن او مانـــدگار می شـــود. در واقع انتخاب زاویه دید دوم شـــخص توســـط نویســـنده، در 
انتقال احساســـات و کشـــمکش های حضرت زینب)س( به خواننده انتخابی هوشـــمندانه 
بـــود چـــرا که نویســـنده شـــرایطی را فراهـــم آورده تـــا خواننده با ایـــن بانوی بزرگـــوار به عنوان 
مخاطب ســـخن بگوید و درددل کند. همچنین نویســـنده کوشـــیده تا روایت تاریخی اثر را 
به نحـــوی جـــذاب امـــا بـــه دور از هرگونـــه هجوگویی و حاشـــیه پردازی بازگو کنـــد؛ تا حدی که 
خواننـــده کمتـــر زمانـــی تصور می کنـــد در حال خوانـــدن تاریخ اســـت و جذب نـــوع روایت و 

قالب داســـتان می شـــود.
»عقیله« در میانه داســـتان و تاریخ دســـت وپا می زند و این هم ســـخت اســـت و هم آسان. 
نویسنده داستان تاریخی از آنجا که پیرنگ و خرده پیرنگ ها و به طور کلی، ماجراهای ریز و 
درشت داستان تا حدی در اختیارش قرار دارد، کار سختی پیش رویش نیست؛ اما از دیگر 
ســـو، ســـختی کار آنجا خودش را نشـــان می دهد که نویسنده مجبور اســـت ضمن وفاداری 
بـــه تاریـــخ، داســـتان را با همه مقتضیاتـــش پیش ببرد؛ به طـــوری که نه از تاریـــخ بماند و نه 
داســـتانش جنبه تاریخ نگاری پیدا کند و الهام امین بخوبی از عهده این مهم برآمده اســـت.
این اثر که در انتشـــارات به نشـــر منتشـــر شده، تاکنون پنج نوبت چاپ را پشت سر گذاشته 
و موفـــق به کســـب رتبـــه برتر در بخش مســـتندنگاری پانزدهمیـــن دوره جایـــزه ادبی جال 
 آل احمـــد، جشـــنواره کتاب ســـال خراســـان رضـــوی و برگزیده جایـــزه کتاب ســـال جمهوری 

اســـامی در ســـال 1401 شده است.

الهام قاسمی
خبرنگار

جواد کاته عربی این که در 
تنگه ابوقریب چه اتفاقی برای 

گردان عمار می افتد و در آن 
گرمای سوزان بدون پشتیبانی 
و ادوات نظامی کافی در جایی 
که عبور حتی نفر سخت است 
چه بر سر رزمنده های گروهان 

رجایی و باهنر و بهشتی و 
مطهری می آید را از زبان 

شاهدان آن در کتاب عملیات 
 عطش روایت می کند

 

الهام امین 
داستانش را بر 

پایه منابع تاریخی 
بنا کرده و شیوه 

روایت اش نیز 
عادی است. 

وقایع به ترتیب 
توالی زمانی جلو 

می روند؛ ولی لحن 
شاعرانه نویسنده 

و پروبال دادن 
به جزئیات، از 

آن داستانی زیبا 
ساخته است

وفاداری به متن 
چیزی که فکر 

می کنید نیست!
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فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم

مهدیه جاهد
خبرنگار

یک گردان تنها و یک لشکر آتش و عطش

روایت عملیاتی در عطش
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